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سیمای سوره مطففین 

ان و زصشسیق شش اه خازه ‏ فر مه تازل شله اشته کرهیر انماسش 
و خن روایات. آپات اولیه آن مدنی است. 

نام سوره. برگرفته از آیه اول است و به معنای کم فروشان می‌باشد. 

این سوره با هشدار به کم فروشان آغاز می‌شود و ريشه آن را باور نداشتن 
روز قيامت برمی‌شمرد. 

سرگذشت فاجران گنهکار و متجاوز و برخورد آنان با آیات الهی, که بیانگر 
زنگار گرفتگی دلهای آنهاست» بخش دیگری از آیات این سوره را تشکیل 
می‌دهد. 

البتّه بیان نعمت‌های جاودان و شادی و سرور بهشتیان. نور امید را در دل 
مومنان روشن می‌سازد و آنان را در برابر نیش و نوش‌های مجرمان دلداری 
می‌دهد تا در اثر تحقیر و استهزای آنان اندوهگین نشوند. 

براساس روایات. قرائت این سوره در نماز امنیّت از عذاب را در روز قيامت 


به دنبال دارد و خداوند او را از نوشیدنی‌های طهور بهشتی سیراب می‌سازد ۱ 
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سوره ۸۳ مطففین ۱۳ 


به نام خداوند بخشنده مهریان 


+ ود[ تلمنطففین :۲ ؛ آلذین ادا آَکُتالواً غلی آلشاس 

تاه موم اه میا ۹1 ۱ 0 

تستوفون :۲ »واذا کالوهم او وزنوهم یخسزون +4 14 یظن 

اولنك آنهم مَبُْْوئون * » لیَوّم عظیم « »یوم یقَومٌ الناس 

رت آلغالمین 
هرگاه به ایشان پیمانه دهند یا برایشان (کالایی را) وزن کنند. کم می‌گذارند. آیا 
آنان گمان ندارند که برانگيخته خواهند شد؟ برای روزی بزرگ. روزی که مردم 
در پیشگاه پروردگار جهانیان (برای پاسخ به کارهایشان) خواهند ایستاد. 

نکته‌ها: 
«وّیل» به معنای هلاک و عذاب است و بر اساس روایات. نام دژه‌ای در دوزخ یا دری از 


نا 


درهای آن می‌باشد. 
«طفیف» و قلیل به یک معناست و «تطفیف» به معنای کاستن و کم گذاشتن است و ريشه 


نا 


آن از «طفّ» به معنای کنار است. به فروشنده‌ای که از کنار اجناس می‌زند. «مطمّف» گویند. 
اک تیوه تلم کید کهنهر کن از تمانتن بکاهد منول ای آبه ایتت 91 


۱. تفسیر نمونه. 
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مهندس» دکتر و دیگر مشاغل, هر کدام در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند» کم فروشند. 


اقتصادی به جامعه می‌کند. 


نا 


کم فروشی از گناهان کبیره است» زیرا وعده عذاب برای آن آمده است. 


نا 


امکان کم فروشی یا حساسیّت در کیل بیش از وزن است. لذا در یک آیه فقط از کیل و در 


آیه پنین از آن. ابتدا مجدداً از کیل و سپس وزن» سخن به میان افته اتشت اه 


8 در روایات می‌خوانیم: هرگاه مردم گرفتار گناه کم‌فروشی شوند» زمین روئیدنی‌های خود را 
از مردم باز می‌دارد و مردم به قحطی تهدید می‌شوند.*٩‏ 

8 انضباط و دقت اقتصادی, در راس برنامه‌های اصلاحی انبیاست. چنانکه حضرت شعیب به 
قوم خود فرمود: «اوفوا الکیل و لا تکونوا من الخسرین وزنوا بالقسطاس الستقم و لا 
تبخسوا الناس اشیاء‌هم و لا تعثوا نی الارض مفسدین 74 پیمانه را (در معامله) کامل و تمام 


بدهید و از کم کنندگان و خسارت زنندگان نباشید و با ترازوی درست وزن کنید و کالاهای 
مردم را کم ندهید و روی زمین مفسدانه عمل نکنید. 

پیام‌ها: 

۱ خطر را با کلمات هشدار دهنده اعلام کنید. چویل للمطتفین » 

۲-مال حرام از راه کم‌فروشی عامل سقوط انسان است. «ویل للمطقفین » 

۳ تفاوت گذاردن در گرفتن و دادن کم فروشی است. آنچه بر خود نمی‌پسندی 
مر دبک ان مبسند. باکتالو... یستوفون -کالوهم... خسرون 4 

4 کم فروشی نسبت به هر کس: گرچه مسلمان نباشد» نارواست. «علی الناس 4 

۵ بالاتر از گناهء انس گرفتن با گناه است. به گونه‌ای که کم فروشی شغل انسان 
شود. «یخضرون 4(فعل مضارع. نشانه استمرار است.) 

-برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی, باید یاد معاد را در دل‌ها زنده کنیم. لا 


از کسیر الموان: را ۱ 
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سوره ۸۳ مطففین ۶:۱۵ 
ین اولئك انبم مبعوئون » 

۷ اعتقاد به معاد حتّی در حذ گمان بازدارنده است. «لا یِظنّ اولئك اّهم مبعوئون 4 
۸-حوادت روز قیامت. بزرگ و هولناک است. لیوم عظم » 
٩برای‏ کم‌فروشی و حق الناس باید پاسخ‌گو باشیم. غیقوم الّاس لربٌ العالین 4 
۰-کیفر و مجازات مجرمان از شئون ربوبیّت خداست. :یقوم النّاس لربٌ العالین 4 

کلالِن کناب آلفْجٌّار لفی سچین 4۸ وما آَذراك ما سجَین 

٩‏ » کاب مرفُومٌ 4۱۰ ول یومیْذ لَلمکذبین «4۱۱ لین 

مه وه مه رو مس زار وه 2 ور شرا 

یکدیون بیَوّم النٍین ۱۲۶»وما یکرِبٍ به الا کل مُغْتد اثیم 4۱۳ 

لذا نلی علنه آماشتا قال آساطیز ألاوّلینَ 
تو چه می‌دانی که سچّین چیست؟ این» سرنوشتی است رقم خورده (و 
می‌کنند. و جز تجاوزگر گناهکار. کسی آن را تکذیب نمی‌کند. هرگاه آیات 
ما یر او تلاوت شود. گوید: افسانه‌های پیشینیان است. 

نکته‌ها: 


ها «سجین» از «سجن» به معنای زندان و وزن فعّیل برای مبالغه است: زندان ابد و سخت. 


8 «مرقوم» از «رقم» به معنای خط درست و مشخص است. به گونه‌ای که با دیگر نوشته‌ها 
اشتباه نشود. بنابراین» «کتاب مرقوم» یعنی سرنوشت فاجران, کاملا مشخص و معیّن است 
ها مراد از «دین» در آیات مربوط به قیامت» جزاست. و بیوم الدین » همان گونه که 


در سوره حمد. آیه مالك یوم الدین 4 به معنای مالک روز جزاست. 
«آثم» از «اتم» به کسی گویند که در گناه فرو رفته باشد. 


نا 
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8 جمله خویل یومئذ للمکذبین 4 را دو گونه می‌توان تفسیر کرد: 

الف: وای به کم فروشی که سرنوشتش به تکذیب قیامت می‌انجامد. 

ب: وای به کسانی که کیفر کم فروشان در قیامت را باور ندارند. 

«اساطیر» جمح «اسطورة» به معنای افسانه است که مطالب زیبا و دل‌نشین دارد ولی 
واقعیّت ندارد و بافته ذهن و خیال داستان سرایان است. «اساطیر الاولین » یعنی آنکه 


نا 


نا 


در تاریخ عاشورا می‌خوانیم که امام حسینایّ چندین مرتبه لشگر یزید را موعظه کرد و از 
نان اقرا گرفت که مگر من فرزند فاطمه دختر پیامبر شما نیستم» مگر حلالی را حرام یا 
حرامی را حلال کرده‌ام؟ مگر شما با هزاران نامه از من دعوت نکردید؟ و... در پایان فرمود: 
«قد مَلّت بطونکم من ارام» شکم‌های شما از حرام پر شده و دیگر سخن حق در روح 
امروزه هیچ یک از دانشکده‌های علوم تربیتی و روانشناسی دنیاء سخنی از تأثیر لقمه‌ی 
حلال و حرام در تربیت و روح انسان مطرح نمی‌کنند و دانشمندان شرق و غرب عالم از 
تأثیر تغذیه بر تربیت غافلند. 


پیام‌ها: 

کم فروش, فاجر است و پرده دیانت را می‌درد. «لمطففین... الفجار » 

۲ سرنوشت فاجران قطعی و مشخص است. +کتاب مرقوم » 

۳_گناه, انسان را به کفر و انکار حقایق وامی‌دارد. و ما یکذب به الا کل معتد آثیم 4 

4کسانی آیات قرآن را افسانه و اسطوره می‌خوانند که در گرداب گناه و طغیان 
فرو رفته‌اند. کل معتد آثیم اذا تلی علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین 4 

۵ توجیه وحی به افسانه» راهی است برای کافر ماندن. «قال اساطیر الاولین » 

1-لقمه‌ی حرای انسان را تا مرز کفر پیش می‌برد. (در آغاز سوره سخن از کم 
فروشی بود که عامل کسب لقمه حرام است. در ایات بعد سخن از فجور شد 
و در ادامه سخن از تکذیب است.) «ویل یومثذ للمکذبین » 
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سوره ۸۳ مطففین 

۷ رفتار انسبان: در عفائد و باورهای او اثر ی کذارق: تنجاوز و گناه یی دریی » 
انسان را به تکذیب وامی‌دارد. «و ما یکذب به الا کل معتد اثبم 4 

۸-به یک تذکُر و انذار نباید قناعت کرد تذکّر و تلاوت باید دائمی باشد. ی 


علیه آیاتنا 4 (فعل مضارع نشان استمرار است.) 
4 قرآن حتی نزد مخالفان پرجاذبه است. «قال اساطیر الاولین » (اسطوره به 


داستان‌های زیبا و پر جاذبه گفته می‌شود.) 


فرط ی ۳ مر 
۱۲ کلا بل زان علّی قلوبهم ما کَانوا یسیون +۱۵ »لا لته 


عن رب یوم لمخجوبُون :۱۳ نُ نم الوا 
۷۶ 4 یال ها نی کُنتم به کون 

چنین نیست. بلکه آنچه کسب می‌کردند بر دلهایشان زنگار نهاده است. 

آنان در آن روز از (الطاف) پروردگارشان محجوب و محرومند. و آنگاه 

آنان به موز وارق خواهته شند. سیس (به آنان) گفه خو اه نشنه: این همان 

چیزی است که آن را دروغ می‌پنداشتید. 

نکنه‌ها: 
«رین» به معنای زنگار است که بر اجناس قیمتی می‌نشیند. امام باقر ی می‌فرماید: هرگاه 


0 
گناه بر انسان غالب شود امیدی به رستگاری او نخواهد بود و این است معنای #کلا بل ران 


علی قلوبهم ۱ 
امام باقر بل فرمود: هیچ بنده‌ای نیست مگر آنکه قلبش سفید است. با انجام هر گناه, در 


آن سفیدی نقطه‌ی سیاهی پدید می‌آید و اگر توبه کند. آن سیاهی محو می‌شود و اگر اصرار 
بر گناه کنده سیاهی توسعه يافته و تمام سفیدی قلب را فرامی‌گیرد و دیگر انسان به خیر و 


1 


سعادت توس گرد ( 


۱. تفسیر مجمع البیان. ار شنت تور الشیه, 
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8 امام رضاءامٍُ فرمود: مراد از هم عن رهم یومتذ حجوبون » آن است که از پاداش خداوند 


وک ند خداز وکا زی د ۱۳ 
محرومند و و ن ندار 


پیام‌ها: 
۱ افسانه پنداشتن قرآن ناشی از نایاکی دل است. <«کلاً بل ران علی قلومهم > 
۲ گنا» روح انسان را دگرگون و از درک حق باز می‌دارد. «بل ران علی قلوبهم ما 
کانوا یکسپون 4 
۳ فطرت انسان سالم است. آنچه آن را می‌پوشاند. گناه است. *ران علی قلوبهم 4 
6-در فرهنگ قرآن» قلب و روح مرکز درک حقایق است. «ران علی قلوبهم 4 
۵ - اصرار و تداوم بر گناه. سبب زنگار قلب است. ما کانوا یکسبرن 4 
-عمل سرمایه انسان است که با آن» خوبی‌ها یا بدی‌ها را کسب می‌کند. «کانوا 
یکسبون 4 
۷ زنگار گناه که در دنیا مانع درک حقیقت است. در آخرت نیز مانع دریافت 
الطاف الهی می‌شود. «انهم عن رهم یومئذ حجوبون # 
۸-مأموران دوزخ. دوزخیان را سرزنش می‌کنند. چم یقال هذا اذی کنم به تکذبون 4 
+۱۸ کل کتاب انار تفی عِنََینَ :۱۹ وم راك فا 
علَیُون +۲۰ »کناب موم :4۲۷ یهد آْملقرَیُون :4۲۲ ان 
لا لفی نعیم +۲۳ +علی ری یَنظرّونَ ۲4 » تغرف فی 
وجوههق نْضَرة آلشْعیم :۲۰؛ یش قون من رجیق نوم 
+۲۳ ختَامُهٌ مك وفی دك فلیَْنافْس آلمنتتافشون ۲۷ »و 


و ۶ م۵ 1 )۹6 وعوم ها 4 
مزاجه من نسییم ۲۸ »عینا شرب بها الملقزیون 


۳ توحید صدوق» ص ن 
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سوره ۸۳ مطففین ۶:۱۹ 
چنین نیست. همانا نامه عمل نیکوکاران در جایگاهی بلند است. و تو چه 
دانی که علیّین چیست؟ سرنوشتی است رقم خورده و (حتمی). که مقرّبان 
الهی گواه آنند. همانا یکی کاران دن ناز و نعمت بهشتی‌اند. برگخت‌ها (تکیه 
زده و) می‌نگرند. در چهره آنان خرّمی و طراوت نعمت را می‌شناسی. از 
شرابی خالص و مُهر و موم شده به آنان نوشانند. مُهر آن از مشک است و 
هر کس که اهل مسابقه است. شایسته است که در (رسیدن به این 
نعمت‌ها) رقابت ورزد. و مخلوط آن. تسنیم است. چشمه‌ای که مقرّبان 

(الهی) از آن می‌نیشند. 
نکته‌ها: 
8 «علَیین» جمح «علی» به معنای درجات و مراتب بلند تا بی‌نهایت است. 


ها مراد از کتاب ابراره سرنوشت نیکان در قیامت است و «مرقوم» یعنی مشخص و نشان‌دار 
به گونه‌ای که با سایر نوشته‌ها اشتباه نمی‌شود. 
ها «ارائك» جمع «اریکة» به معنای تختی است که زینت شده و برای آرمیدن مهیاست. 


ها «تضر ة» به معنای زیبایی و خرّمی و «نعم» به معنای نعمت فراوان و «رحیق» به معنای 
«تنافس» يا از «نفیس» است. یعنی دو نفر برای به دست آوردن یک شیء نفیس تلاش 


نا 


می‌کنند و يا از «نفس» است» یعنی دو نفر برای به دست آوردن چیزی» آخرین نفس خود را 
با کار فردفه الاق ص کق ۲ 


برای گروهی «یسقون 4 و برای گروهی دیگر «سقاهم ریّهم ۲74 یعنی بعضی با واسطه و 
آقا بعضی گفته‌اند که مراد از مسک در «ختامه مسك » ظرف شراب مّهر شده است. 
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۳۰ تفسیر نور (۱۰) حرء ۳۰ 


آها مقزبان از تسنیم می‌نوشند. ولی ابرار از نوشیدنی که با تسنیم مخلوط شده خواهند نوشید. 


8 نوشیدنی‌های بهشتی انواعی دارد: بحضی در نهرها جاری است: ۶انهار من ماء. انهار من 
لن, انپار من خر هار من عسل ۱۷ بعضی در ظرف‌های مُهر شده است: «ختامه مسك 4 
و بعضی از آسمان بهشت یا از طبقات بالای آن فرو می‌ریزد که همان تسنیم است.!۳ 

امام باقر ی فرمود: تسنیم» بهترین نوشیدنی بهشت است و مخصوص پیامبر و اهل بیت 


نا 


اوست و از بالا می‌ریزد و در منزل‌های آنان جاری است.(۳ 


پیام‌ها: 

۱-وعده‌های الهی در مورد پاداش خوبان قطعی است. ان الابرار لق نعم 4( کلمه 
ان و حرف لام و جمله اسمیه. بیانگر قطعی بودن وعده است.) 

۲ دریافت نعمت در حضور دیگران, لذت را چند برابر می‌کند. «يشهده القزبون > 

۳ جایگاه بلند و [شراف بر منظره‌های زیباء از نعمت‌های بهشتیان است. «علی 
الارائك ینظرون 4 

6-حالات روحی و روانی انسان بر جسم او تأثیرگذار است. «تعرف فی وجوههم 4 
(وزخشندگی رورت تیان بای اسان مهو استی) 

۵ - بکر و دست نخورده بودن نعمت‌های بهشتی» یک ارزش است. «مختوم » 

ا هام بوشت هعوارخن ارو شفنامه سك 

۷ در فرهنگ اسلام دنیا میدان مسابقه و رقابت است. البته رقابت برای به 
دست آوردن نعمت‌های اخروی. «و فق ذلك فلیتنافس التنافسون 4 

۸-بهشتیان درجات و مراتبی دارند. «الابرار - القربون 4 


۱. محمد ۱۵. شین تمه ۲ تشر ترهای: 
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س‌ 


سوره ۸۳ مطففین ۶:۱۱ 
۲ ان لین أجْرَمُواً کانواً من آلّذین منوا یَضَحکُون «4۳۰ 


سع و 


و لا مرو بهخ یْتَعَامرُونَ 4۳۱ ولذا لوا الی له آنقلَیوا 
فکهین ۳۷۶ وَاذا روم الوا ان هو لء تضالون ۳۳ وم 
أزسئُوا غََهغ حافظین ۳4 الوم لین منوا من آلکْفار 
یِضَحکُون :۳۰» علی راك ینظون ۳۶؛هل ثُوَبَ الْفار 
مَا کَانوأً تَفْعلونَ 
هماتا مجرمان پیوسته به اهل ایمان می‌خندیدند. و هرگاه از کنارشان 
مرور می‌کردند. (از روی تمسخر) با چشم و ابرو به یکدیگر اشاره 
می‌کردند. و هرگاه به سوی اهل خودشان (و همفکران منحرفشان) باز 
می‌گشتند. (شادمان از تمسخر) طنزگونه و بذله‌گویان باز می‌گشتند. و 
هرگاه اهل ایمان را می‌دیدند. می‌گفتند: شکی نیست که آنان گمراهند. در 
خالین که نات اکتا کی ش سقم را سا یاروش هل 
ایمان بر این کقار می‌خندند. در حالی که بر تخت‌های بهشتی نظاره‌گرند. 
که آبا کافزان کنقن عماگزن خون وا ددهادد؟ 
نکته‌ها: 


8 «غمز» به معنای عیب‌جویی از دیگران با اشاره چشم و ابرو است. 


پیام‌ها: 

۱-مومنان باید آماده برخوردهای ناروای گنهکاران و مجرمان باشند. ان الّذین 
اجرموا # 

۲ خنده غمزه, نیش و نوش‌های دیگران شما را دلسرد نکند زیرا خود آنان 
مجرم هستند. ان اذین اجرموا 4 


۳ تمسخر و تحقیر» روش دیرینه مجرمان است. #کانوا... یضحکون 4 
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6 مجرم به گناه خود قانع یست. پاکان را تحقیر می‌کند و به آنان ضربه روحی 
می‌زند. *یضحکون, یتغامزون 4 

۵ -ساختن طنز و فکاهی برای تمسخر مومنان از شیوه‌های مجرمان است. 
انقلبوا فکهین 4 

اصرار بر گناه» دید و قضاوت انسان را عوض می‌کند. (جالب است که 
مجرمان مومنان را گمراه می‌پندارند.) «قالوا ان هوّلاء لضالون 4 

۷ گنه‌پیشگان لایق قضاوت و اظهار نظر درباره مومنان نیستند. «قالوا ان هژلاء 
لضالون و ما ارسلوا علیهم حافظین 4 

۸-موّمنان نباید انتظار تأیید مخالفان را داشته باشند. «و ما ارسلوا علیهم حافظین > 

4_گویا مجرمان. خود را قیّم مومنان می‌دادند که خداوند آن را نفی می‌کند. «و ما 
ارسلوا علیهم حافظین 4 

۰ مومنان در قیامت» عامل رنج روحی مجرمان هستند زیرا در آنجا مومنان نیز 
به آنان خواهند خندید. «الیوم الّذین آمنوا من الکقار یضحکون 4 

۱ کیفر در قیامت. با گناه در دنیا تناسب دارد. ( کیفر خنده‌های تمسخرآمیز در 
دنیا؛ مورد خنده قرار گرفتن در آخرت است.) «الّذین اجرمواکانوا... یضحکون - 
الذین آهتر ان نکن 4 

۲ کیفرهای قیامت. بازتاب اعمال خود انسان است. «هل توب الکثّار ماک‌انوا 
یفعلون 4 


«واحمد له رت العالین» 
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